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Knowing all the aspects, areas and levels of the Najaf mystic school has a great epistemological importance and 

necessity of privileged behavioral, because the closest mystical school to mysticism is in the school of Ahl al-

Bayt, peace be upon them. A school that combines the principles of monotheism (existential-intuitive 

monotheism) and central imamate and (central velayat/ provincialism/ provincial administration) (the visionary 

reference, tendency and behavioral action of the perfect human being, the complete complement of the 

innocent (PBUH) with the components of ijtihadi believable Shariah and intuitive rationality, master belief and 

sociability as a road map The definition, explanation and determined in the book and tradition has been set as 

the circle and criterion of existential movement from self to God and behavior to intuition in order to set the 

indicators of monotheistic life behavior to measure the cognitive and spiritual functions of the mentioned 

school. Therefore, the question of the present article is In the Najaf 1 mystic school, what are the indicators for 

validating Saeb conduct and the cognitive value of honest conduct? In the end, the output of this article is to 

achieve the theoretical indicators (the possibility of attaining the (wilayat Elahiya /Divine Will), the way of 

intuitive self- knowledge, ijtihadism and loving worship) and behavioral indicators (Shariatism, Wilayat-

centeredness, rationality-oriented, master-centered, sociability of mystical life). It is in Najaf's mystical moral 

school, which was explained and explained based on the evidence of verses, hadiths, and the (Seluki/ 

behavioral) style of mystics of Najaf school 
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 چکیده

های علمی و عینی خاصی برخوردار است که اگر آن را معطوف به از اهمیت و ضرورت بیان و تبیین عرفانِ اجتماعی

های امام خمینی)رض( ملحوظ کنیم، حاکی از اهمیت و ضرورت اخص در سلامی، مبتنی و متناظر به اندیشهتمدن نوین ا

این پرسش این است که عرفان اجتماعی شعاع اندیشه، انگیزه و انگیخته آن امامِ انقلاب آفرین و نظام ساز خواهد بود. بنابر

های مَبنایی و بِنایی است؟ روش پژوهش و پردازش نوشتار حاضر ی اندیشه و آثار امام دارای چه مؤلفهبرمبناچیست و 

اجتماعی، عرفانی است که به جامعه با سه عنصر: هدایت،  عرفانتوصیفی تحلیلی است و برونداد آن عبارت است از اینکه: 

نگرد و سالک درفرایند تعریف و تنظیم ارتباط با خدا، به تعریف و تنظیم ارتباط با خلق یا اجتماع نیز ولایت می تربیت و

 سفر در که باشدمی برخوردار ممتاز موقعیت از آن در «اجتماعی مدیریت» « واجتماعی هدایت» دو مقوله واهتمام ورزیده 

عرفان اجتماعی، عرفانی است که علاوه بر سلوک فردی، . بنابراین خواهد شد متبلور عرفانی اربعه اسفار چهارم و سوم

به مقام ولایت ، ، تذکیه عقل و تضحیه نفسکند با تزکیه نفسسلوک اجتماعی در آن نقش پررنگی دارد و عارف تلاش می

الهی سوق دهد. های و ارزشت انجام دهد و جامعه را به سمت کمالا وامام وار کاری پیامبرگونهالهیه راه یافته، آنگاه  

لفه مَبنایی)توحید و موحدِ اجتماعی(، بِنایی)قیام لله، فطرت گرایی، شریعت محوری، جامعه گرایی، در این عرفان دو مؤ

 ای دارند.ورزی تکلیف گرایانه( تبلور ویژه سیاست

 کلیدواژه
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 مقدمه

عرفان اجتماعی در بازه زمانی و اقتضائات کنونی امری روشن و قابل فهم است و ضرورت تبیین عرفان اجتماعی اسلامی 

های مَبنایی لفهمؤ ،توان از جهات مختلف مورد تحلیل و تعلیل قرار داد که در نوشتار حاضر تنها به پرسش از ماهیترا می

جامعه گرایی، سیاست گرایی و تکلیف  شریعت گرایی، گرایی،، خداگرایی، فطرت-انسان کامل-)توحید و موحد ناییو بِ

خواهیم پرداخت. اهمیت بحث از عرفان اجتماعی در اندیشه و آثار امام خمینی)رض(آن و امکان عمومی سازی  (گرایی

های بسیار مهم و فعال در تکوین و تکامل فرهنگ و تمدن از دانش دانش عرفان اسلامی، یکی نیز با توجه به اینکه اولاً

الف( اینکه  ال بنیادین مواجهیم:اضر در باب عرفان اسلامی با دو سؤدر عصر ح اسلامی در قرون متمادی بوده است و ثانیاً

)اعم از  خدمت آیا عرفان اسلامی، عرفان خلوت و خلسه، عرفان شخصی و درون گرایانه محض است یا عرفان جلوت و

 – خدمات عام المنفعه و سیاسی و حکومتی( یا درون گرای برون نگر نیز هست؟ نتیجه آنکه تحقیق و تحلیل بنیادی 

راهبردی عرفان اجتماعی که در منظومه عرفان اسلامی قابل بیان و تبیین است عامل مهمی در تولید عرفانی است که در 

های علمی و عملی نوشتار می نماید. پس ضروت ی نقش مفید و موثری ایفامتن جامعه و فرهنگ و تمدن نوین اسلام

 حاضر عبارتند از:

عرفان اجتماعی اسلامی ساحتی ناشناخته در عرفان نظری  -1الف( ضرورت علمی تحقیق عرفان اجتماعی عبارتند از:

ثری در د و کارکردهای متقن و مؤی از ابعاعرفان اجتماع -2است و ضرورت دارد مورد کاوش و پژوهش قرار قرار گیرد 

عرفان  -3. باشد و از این جهت لازم است مورد واکاوی و تحقیق علمی قرار گیردریت همه جانبه جامعه برخوردار میمدی

ی علمی قرار مند است که ضروری است مورد شناسایانضمامی بهره  –های خاص انتزاعی اجتماعی از مبانی و مؤلفه

عرفان اجتماعی از ظرفیت متراکمی در تکوین و توسعه تمدن نوین اسلامی درزمان و زمانه کنونی برخوردار  -4گیرند. 

 ی شده و معرفی گردد. ضروری است شناسای واست 

به  یپاسخگوی -2دفاع عقلانی از جامعیت عرفان  اسلامی  -1ب(  ضرورت عملی تحقیق عرفان اجتماعی عباتند از: 

یز و در تباین ستسیاست گریز ودرون گرایانه، خلوت گرا، جامعه برخی شبهات پیرامون عرفان اسلامی) مثل: عرفان صرفاً

تلاش درراستای تحقق جامعه اسلامی با رویکردهای عرفانی،  -3اقتصادی است(  –های اجتماعی و تعارض با پیشرفت

   .عرفانی( –اخلاقی مهیدی بر تربیت نیروهای معنوی)ت -4اقتصاد و فرهنگ  ،بخصوص در حوزه خانواده

درون دانش تر می شود که بدانیم و بیابیم در ماعی زمانی اجتناب ناپذیر و حساسدر مجموع ضرورت تحقیق عرفان اجت

حاکم ی عرفان از سیاست و های مرتبط، تفکر جدایبط و در بیرون این دانش و مجموعههای مرتعرفان اسلامی و مجموعه

های اجتماعی ستیز بیش از پیش فعال بوده و عرفان سئولیتی جامعه گریز و مگفتمان ریاضت و خلوت و درون گرای کردن

کنند و نفوذ غیرتمدنی را ترویج و تئوریزه می جهادی و سلوک منهای سیاست و فرهنگ و معارف عرفانی –غیر اجتماعی 

اندیشه و تمدن اسلامی قلمداد کرده و از موجبات مریدشدن و انسداد و سلوک عرفانی را عامل زوال  و گسترش عرفان

نمایند و این درحالی است که عرفان اسلامی و عارفان مسلمان شیعی د علمی و پیشرفت اسلامی معرفی میباب اجتها

و دوره  عصر راند و دنه و اصلاحی در جامعه اسلامی بودههای احیاگرال پیشرفت و عدالت اجتماعی و نهضتهماره عام
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های عرفانی امام خمینی)رض( بخصوص ترابط عرفان و فقه در تولید نظریه ولایت مطلقه جدید بینش و گرایش و کنش

دیل آن در حرکت بسوی تمدن نوین اسلامی و استمرار و استکمال این نوع نگاه دیل و بی عَفقیه و نقش و کارکرد بی بَ

از برجستگی و امتیاز خاصی برخوردار است و طرح عرفان غیراجتماعی و  تمدنی در دوران ولایت مقام معظم رهبری

ای ت توطئهدرویشی منهای سیاست و حکومت و ولایسلوکِ غیرسیاسی و تلاش برای تولید عرفان خلوت و خلسه و 

 قی است.عرفان و عرفان حقی ی حقیقتِرفان ناب اسلامی و عارفان متعهد و ترورمعنایی سفید علیه عخزنده و کودتای

 چیستی عرفان اجتماعی

نگرد و سالک درفرایند تعریف و ه عنصر: هدایت، تربیت و ولایت میاجتماعی، عرفانی است که به جامعه با س عرفان

اجتماع نیز اهتمام ورزیده و آنگاه بعنوان عارفی که سیراز خلق خلق یا تنظیم ارتباط با خدا، به تعریف و تنظیم ارتباط با 

سپس سیر درخلق بسوی خلق با حق کند و به سیر از حق بسوی خلق با حق می اسمای حق کرده از حق دربسوی حق و 

 اجتماعیگوناگون عرفانی است که به مسائل را ایفا نماید. عرفان اجتماعی،  "ولی" و "مربی"، "هادی"نماید تا نقش می

 به جامعه از عارفانه با تفسیری و به بیان دیگررد توجه دا آموزش و پرورش در ابعاد علمی و عملی( )سیاست، اقتصاد،

 دهد.سوق و سیر می وحدت سوی را از کثرت به جامعه الهی، تجلی عنوان

 عناصر نگرش عرفان اجتماعی به جامعه

 برخوردار ممتاز موقعیت از آن در «اجتماعی مدیریت» « واجتماعی هدایت» دو مقوله است که عرفانی عرفان اجتماعی،

 خاص سازی جامعه و شناسی جامعه تواندخواهد شد و می متبلور عرفانی اربعه اسفار چهارم و سوم سفر در که باشدمی

 گره و خالق رضای برای خلق به خدمت در عرفان اجتماعی های سلوکیپایه یکی از، زیرا بیاورد ارمغان به را خود به

 عین در  امیرالمؤمنین)ع(: »بود و فرمود محورعرفان خدا و خلقامام، عرفان بدین جهت جامعه است.  مشکلات از گشایی

 به کاریهیچ و بنشیند کنار نرفت ذلکمع بود، تعالیحق به امت این در  )ص(اللهرسول از بعد اللهخلق اعرف که حالی

 کسی که شودمی خیال یا. بود هم آن ولی کارهایش، به بود مشغول. نداشت ذکر حلقه هم وقتهیچ. باشد نداشته هیچی

اگر بنا باشد که  .د بگذردخواهمی هرچه شهر در باشد نداشته کار دیگر مردم به باید سلوک اهل است، سلوک اهل که

ود، ولی عمران اهل سلوک ببنموسی اهل سلوک بروند کنار بنشینند، پس باید انبیا هم همین کار را بکنند! و نکردند.

 خدایی رسول دانیم؛می همه که هم  طور، رسول خدا)ص(ذلک رفت سراغ فرعون و آن کارها را کرد. ابراهیم هم همینمع

هدایت

تربیت

ولایت
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حکومت سیاسی ایجاد کرد برای اینکه عدالت نی در سلوک بوده است وقتی که فرصت پیدا کرد، یکطولا هایسال که

 (116 ص ،20: 1379خمینی، . )امام"ایجاد بشود

ولایت و معرفت را  امام: است که الله()حب و بغض فی یمدارتولی و تبری عرفان اجتماعی،بنیادینِ یکی از خصویات 

 ولایت و  ( او ولایتِ علویه را متحد با حقیقت محمدیه )ص(576: 1382خمینی، دانست. )امامشرط قبول اعمال می

وقت در نهایت امر سر از »عرفان هیچ به تعبیر استاد شهید مطهری: (40: 1420 خمینی،امام. )دانستمی  (ص)اللهرسول

آورد. خدمت به خلق در راه سر از خدمت به خلق در می آورد، در وسط راه و بلکه در مقدمهخدمت به خلق در نمی

ای از مقدمات عرفان است قدمهعرفان هست و باید هم باشد ولی خدمت به خلق نهایت عرفان نیست، خدمت به خلق م

سالک الی الله در عرفان اسلامی همانطوری که درد خدا دارد، درد خلق خدا را  (289ص  ،1377)مطهری، مرتضی،  ...«

معنوی  -ی رشید کردن و رهبری فکری انبه و متوازن دست یابد تا تواناینیز داراست و بایسته است به رشدی همه ج

 رهبانیت و محض گزینی خلوت و جامعه از عزلتحاکم در عرفان اجتماعی منطق  منطق بنابراین. جامعه را بدست آورد

 و منزلت ،اهمیت از آن در نیز گراییسیاست و ورزی سیاست و محرومین بخصوص مردم، با مجالست نیست و صرف

 است.  برخوردار اییویژه جایگاه

 تعریف بنابراین اگر، است فردی عرفان مقابل که به ظاهر در است مدلولیدارای مفهوم و  اجتماعی از سوی دیگر عرفان

در منظومه عرفان ناب  اجتماعی عرفان، باشد شهود و با روش کشف اشیاء الحقایق و حقایق حقیقة یافتن به فردی عرفان

 نیز مدنظر را هاانسان سایر با انسان روابط خدا، با انسان رابطه بر علاوه، شهود و کشف پایه بر که است اسلامی، دانشی

 احوال به علم و علیای الهی صفات حسنا و اسماء گاهتجلی را صحنه سیاست و عرصه جامعه تا است آن دنبال به و دارد

 احدی ذات همان که واحدی حقیقت به حقایق آن بازگشت چگونگی و عالم حقایق با را جامعه و دهد قرار معاد و مبدأ

 مادی تنگناهای از نفس ساختن رها برای مجاهده و سلوک طریق و شهودی( –)توحید وجودی  کند آشنا است تعالی حق

 روابط گشته و عرفانی و اخلاقی هایگهواره تکامل و پرورش ارزش جامعه تا بیاموزاند را خویش مبدأ به پیوستن و

رضا، قسط و  اخلاص،، محبت عشق و، فنا حسنای الهی، قرب واسمای  موحد، ،توحید :چون مفاهیمی پایه بر اجتماعی

  .گردد استوار عدالت اجتماعی

عرفان اجتماعی، عرفانی است که علاوه بر سلوک فردی، سلوک اجتماعی در آن نقش پررنگی دارد و به عبارت دیگر 

وامام  کاری پیامبرگونهاه یافته، آنگاه م ولایت الهیه ربه مقا، ، تذکیه عقل و تضحیه نفسکند با تزکیه نفسعارف تلاش می

 الهی سوق دهد. های و ارزشانجام دهد و جامعه را به سمت کمالات  وار

است که در مرتبه حداکثری  حداقلی و حداکثریاز جمله مرتبه عرفان اجتماعی، دارای مراتب مختلفی ناگفته نماند که 

عدالت. چه اینکه عارف  -4حریت  -3معنویت  -2عقلانیت  -1بیان کرد:لفه کلی و کلان را برای آن توان چهار مؤمی

براساس عناصر سه گانه هدایت، تربیت و ولایت باید جامعه را بسوی عاقل شدن، معنوی گشتن)آزادگی یا آزادی درونی(، 

از این قبیل تنها با ی هایر ابعاد مختلف حرکت دهد که مؤلفهآزادی بیرونی)آزادی اجتماعی( و آنگاه عدالت اجتماعی د

ولایت ظاهری متقوم به ولایت باطنی یا تشکیل حکومت حق ممکن خواهد شد و اما در مرتبه حداقلی رشد عقلی و 
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های اجتماعی داشته و نه انی سویهها در سلوک عرفدستورالعمل کاربست اساساً وواهد بود معنوی جامعه امکان پذیر خ

م سروکار دارد بلکه در مقام بقا نیز چنین خواهد بود، علاوه براین عرفان اسلامی در تنها در مقام حدوث با خدمت به مرد

شود که مقوله تدبیر اجتماع و ه و خدمات اجتماعی چنان پررنگ میمقام بقا یا فرجام سلوک عرفانی سروکارش با جامع

 یرد.گق واقامه عدل را برعهده میسیاست وساماندهی جامعه برای رشد معنوی، احقاق ح

رجال لا تلهیهم تجاره ولابیع عن ذکر الله واقام الصلوه می از آغاز تا انجام برمدار آیه: »به بیان دیگر منطق عرفان ناب اسلا

قرار گرفته است. آری براساس این منطق، عرفان ( 37ر« )نور/ ن یوما تتقلب فیه القلوب والابصاوایتاء الزکوه یخافو

عرفان فردی در کلیت و نظام عرفان اسلامی نیست، بلکه با عنایت به آیه یاد شده و آیات و اجتماعی متمایز و منفک از 

نِ الْمُنکَرِ وَالْحَافِظوُنَ »التَّائِبُونَ العَْابدُِونَ الْحَامدُِونَ السَّائِحُونَ الرَّاکعُِونَ السَّاجدِونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَ احادیثی مثل:

ه( توبه کنندگانند، و عبادتکاران و سپاسگویان و سیاحت کنندگان و دُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمؤُْمِنِینَ.)مؤ منان کسانی هستند کلِحُ

بشارت و نهی کنندگان از منکر، و حافظان حدود )و مرزهای( الهی و  رکوع کنندگان، و سجده آوران و آمران به معروف

ترَاهمُ رکَُّعًا سُجَّدًا  مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشدِّاءُ عَلَى الکفُّارِ رُحَماءُ بَینَهمُ" یا (112وبه/« )تبده )به اینچنین( مؤ منان!

الإِنجیلِ کزََرعٍ أَخرَجَ فیِ  یَبتغَونَ فَضلًا منَِ اللَّهِ وَرضِوانًا سیماهمُ فی وُجوهِهمِ مِن أَثَرِ السُّجودِ ذلِکَ مَثَلُهمُ فیِ التَّوراةِ ومََثَلُهمُ

سوقِهِ یُعجِبُ الزُّرّاعَ لِیَغیظَ بِهمُِ الکفُّارَ  وَعدََ اللَّهُ الَّذینَ آمَنوا وعََمِلوُا الصّالِحاتِ مِنهمُ ی عَل شَطأَهُ فَآزَرَهُ فَاستَغلَظَ فَاستوَى

ند در برابر کفّار سرسخت و شدید، و در میان محمدّ )ص( فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هست،مَغفِرَةً وَأَجرًا عَظیمًا

طلبند؛ بینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را میخود مهربانند؛ پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می

نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است؛ این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند 

های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و ی که جوانهزراعت

دارد؛ این برای آن است که کافران را به خشم آورد )ولی( کسانی بقدری نموّ و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی

یا  (29ت« )فتح/وعده آمرزش و اجر عظیمی داده اس اند، خداوندهاز آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داد

مسُْلِمینَ فَلمَْ یُجِبْهُ فَلیَْسَ قال رسول الله)ص(: »مَنْ اصَْبَحَ و لم یَهْتمَُّ بِاُمورِ الْمسُْلِمینَ فلََیْسَ مِنْهمُْ وَ مَنْ سَمِعَ رجَُلاً یُنادى یا للِْ

د امور مسلمانان همت نورزد، از آنان نیست و هر کس فریاد کمک خواهى کسى را بشنوبِمسُْلمٍِ؛ هر کس صبح کند و به 

ویا چنانکه در حدیث مربوط به اوصاف یاران  (5، ح 164، ص 2ج  1407کلینی، ) «و به کمکش نشتابد، مسلمان نیست

 . (304، ص 52ج ،1404مجلسی، )شیران روزند« پارسایان شب و": »رهُْبانٌ بِاللَّیْلِ لُیوثٌ بِالنَّهارِامام زمان)عج( وارد شد که

خدا و  ی، دردگرایگرایی و برونفردی بودن و جمعی بودن، درونشود که در منظومه عرفان ناب اسلامی مشخص می

ی یا قیام لله به است سالک الی الله با انگیزه خدایخلق، ارتباط معنادار با خدا و مردم بصورت متوازن تنظیم شده و بایسته 

چنانکه حتی در عبادت واجب روزمره یعنی نماز که علی القاعده باید  هر دو جنبه سلوک فردی و اجتماعی اهتمام ورزد،

علینا و علی "و "اهدنا"، "نستعین"، "نعبد"خروج از فردیت به جمعیت در  -1فردی باشد دو نکته محوری متجلی است:

قرار گردن در مقام استظلال وجودی یا توحید افعالی و بالاتر از آن نفی استقلال وجودی و  -2 "عبادالله الصالحین

نیز منظور نماید و حتی در  ها راتا سالک الی الله در مقام سیر بسوی خدا همه انسان "اقعد بحول الله و قوته اقوم و"در
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 "اللهم فک کل اسیر و...اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکس کل عریان، "ی مثل دعای هر روز ماه مبارک رمضان:دعاهای

. به من جمعی و جهانی تبدیل نماید یابد تا من فردی رامن به جز من انتقال و تعالی می سالک از خود به جز خود یا از

بنیادین  معاند فرق فاحش و تفاوت های عرفانی معارض وپس منطق عرفانی اسلام با منطق عرفانی ادیان، مکاتب و جریان

بیتی عارف و سالک رسالت هدایت و مسئولیت تدبیر امور خلق را بر عهده دارد و رفان قرآنی ـ اهلدارد که در منطق ع

. ناگفته نماند که در (124ـ  121، ص 4، ج 1382 )مطهری،اش نیستهای اجتماعی و بیرونیسلوک او فارغ از مسئولیت

ن ی از امور آناشاید جامعه، خدمت به مردم و گره گی و ارشاتمام، اغتنام و احترام به راهنمایعرفان اجتماعی علیرغم اه

ی و حکومتی یا سیاست مدن تفکیک گردد که این ند داشته باشد، باید با خدمت ولایتواکه بیشتر جنبه فردی دارد یا می

عی کمت و عدالت اجتماربیت و عدالت یا تزکیه مبتنی بر تعلیم کتاب و حبه حداکثری عرفان اجتماعی است و تدومی مرت

مان در خود دارد که بسیاری از آیات قرآن و روایات و از جمله نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه)حکمت و را بصورت توأ

 حکومت الهی( دلالت تام برآن دارند.

و تبیین چیستی  اند، به بیاناهل بیتی بوده –اکنون بعد از ابحاث پیشین که تمهیداتی برای تعریف عرفان اجتماعی اسلامی 

 پردازیم:عرفان اجتماعی می

عرفان اجتماعی به مثابه بخشی از دانشی نظری در حوزه عرفان اسلامی است تا نشانی از ظرفیت دو دانش عرفان عملی 

شرح مطلب بدین صورت  باشد.ظری)ساحت تبیینی عرفان اجتماعی( )ساحت تولیدی عرفان اجتماعی( و دانش عرفان ن

 است که: 

که از آغاز تا انجام دارای  ن اجتماعی اسلامی در عرض و تضاد با عرفان فردی نیست، بلکه عرفانی استعرفا -1

یابد، ماهیتی چهارم تحقق میباشد و سفرر فرجام و نهایت سلوک که شهود میهای اجتماعی بوده و دسویه

مخلف به تناسب اقتضائات اجتماعی یافته و عارف رسالت هدایت، تربیت و مدیریت اجتماعی را در ابعاد 

 گیرد. وجودی و عینی برعهده می

های آن را تحلیل و عرفان اجتماعی کرده و مبانی و مؤلفه حقیقت پشتیبانی علمی و تئوریک از عرفان نظری در -2

باید مورد  ...اعیان ثابته و فیض اقدس و مقدس ونماید. نه اینکه مسائل و مباحث عرفان نظری مثل تعلیل می

 توجه علمی قرار گیرد.

م ن عرفان اجتماعی منوط به تحقق سفر سوم و چهارعرفان اجتماعی است و تعیُّ عرفان عملی در واقع مولدِ -3

، نقش است. بنابراین نقش عرفان عملی درخصوص دانش عرفان اجتماعیشهود سالک الی الله و نیل به عرفان و 

 تولیدی است، مثل نقش آن در تولید کلیت دانش عرفان نظری. 

های اجتماعی عرفان به مثابه الهیات عرفانی، تبیین کارکردهای اجتماعی عرفان و عمومی تحقیق و تدوین آموزه -4

)عمومی سازی معنویت و توحید عرفانی در متن جامعه مثل: همه چیز از خداست، ما هیچ هستیم،  سازی آن
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م محضر خداست، قدرت مطلقه اوست و همه هستی آیت و نشانه اوست و...نه اینکه اصطلاحات عرفانی عال

را در جامعه با همان ماهیت و معنای تخصصی عرفانی اش تعلیم  مثل سرالقدر، وحدت شخصیه وجود و...

هی کردن است( در متن بلکه تربیت جامعه بر اساس حقایق عرفانی و زاویه نگرش جامعه را عرفانی و ال دهیم...

 جامعه صورت خواهد گرفت چنانکه نقش راهبردی این عرفان در ساختار تدبیر اجتماع و اموراجتماعی)سیاستِ

ن( برای نیل به مدینه فاضله اسلامی مطرح است. عارف در عرفان متعالیه اسلامی مسئولیت ولایت جامعه را دُمُ

احیای حق و اقامه عدل را ایفا گرفته و نقش هدایتی، تربیتی و در ابعاد فکری، اخلاقی و بخصوص سیاسی بعهده

ولائی آن می باشد  –های تدبیری حاکم عرفان اجتماعی و سوگیری نماید چه اینکه توحید و عدالت اصلمی

ناگفته نماند که حق حاکمیت و اقتدار سیاسی از آن انسان کامل مکمل و جانشینان شایسته و جامع الشرائط 

در اینجا لازم به توضیح است که مقصود مدیریت عرفانی بمعنای دخالت دادن کشف و شهود و اطلاع آنهاست. 

بر مغیبات و تصرفات تکوینی در اداره جامعه نیست، بلکه مدیریت جامعه بصورت متعارف و مبتنی بر دانش 

 معنوی است. –های توحیدی روح و رویکرد عرفانی و جهت گیری سیاست، لکن با

قابلیت عرفان اجتماعی اصطلاح متداول در عرض اصطلاحات عرفانی و اصحاب عرفان نیست، اما  اگر چه -5

در ذات عرفان اسلامی داراست، زیرا عرفانی بیرونی و عارض بر ذات عرفان اسلامی نیست، تعریف و تحقق را 

عرفان اهل بیتی که متخذ از بلکه عرفانی درونی و ذاتی آن می باشد. البته تکوین و تجلی عرفان اجتماعی در 

نصوص دینی بخصوص نهج البلاغه، دعای عرفه اباعبدالله الحسین)ع( و صحیفه سجادیه است  کتاب و سنت یا

در تعریف عرفان اجتماعی، دست کم با سه عنصر  باشد.عرفتی و بهترکارکردی برخوردار میاز وضوح بیشتر م

 روبرو هستیم:

خواهیم اجتماعیات لامی(؛ با دخیل کردن این عنصر میموزه های اجتماعی عرفان اس)گزاره و آ اجتماعیات عرفان -1

 های عرفان را صورت بندی کنیم که به دانش یا برشی از دانش عرفان تبدیل شود.آموزه

م کارکردهای اجتماعی عرفان، بدین معنا که عرفان چه کارکردهایی در جامعه دارد که عرفان اجتماعی بالمعنی الاع -2

 .خواهد بود

معنای بسط تفکر و بینش، گرایش و کنش عرفانی، انتشار نگاه توحیدی و معنویت عرفانی ه )ب عمومی سازی عرفان -3

رکردهای اجتماعی عرفان بسنده های اجتماعی و کاجتماعی کردن عرفان، فقط به آموزهدر متن جامعه(. بنابراین در ا

ها )البته انسان دهیماخلاقی گشتن است، سوق می –کنیم بلکه کل جامعه را بسوی عرفانی شدن که فراتر از فقهی نمی

ی درک و دریافت چنین مرتبه ای از معنویت را مختلفی که دارند، توانایهای مرتبه استعداد و استحقاق و ظرفیتبراساس 
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چنین خواهند شد و اندک بودنشان نباید مانع بسط و انتشار گفتمان  ای اندکداشت و در مقام تحقق و اثبات عدهخواهند 

 (.13 سبا/) " وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَادِیَ الشکَّوُرُ "عرفانی و روح و روحیه عرفانی در جامعه باشد که

ان اجتماعی های عرفها و آموزهاهیتی علمی و نظری است، هم گزارهتوجه به اینکه ماهیت تحقیق، مدر عرفان اجتماعی، با

 سازی عرفانو در عین حال نیم نگاهی به عمومیهم کارکردهای اجتماعی عرفان را تحقیق و تدوین خواهیم کرد  و

 اجتماعی اهل بیتی که ترکیبی از اخلاق، اخلاق عرفانی و عرفان است نیزخواهیم داشت. 

 عناصر تعریف عرفان اجتماعی

 

است و نه برون گرای محض، بلکه درون گرای برون نگر است. حکمت آن عرفان ناب اسلامی نه درون گرای صرف . 6

ای تعریف و لوکی در عمق وجود سالک به گونهاین است که عرفان عملی و عمل عرفانی در منظومه معارف معنوی و س

شاکله  بعد از سلوک -3حین سلوک  -2قبل از سلوک   -1ی و برون نگری در سه ساحت: یابد که جامعه گرایتحقق می

های معنوی و عوامل حدوث و بقای آن رازش در این است که آموزه دهد. رمز وو شخصیت سالک الی الله را شکل می

های کاربست دستورالعمل کنند و اساساًا با درد خدا و خلق خدا بصورت توأمان تربیت میدارای ماهیتی است که سالک ر

ی از کار احادیث فراوانی در باب کارگشایی و گره گشایزیرا در این زمینه  ،باشدای برخوردار میسلوکی از چنین ویژگی

فروبسته مردم و خدمت اجتماعی در مجموعه معارف اسلامی وجود دارد که هرکدام دارای بعدی خاص و ساحتی ویژه 

 همان، ج) (اش با ولایت معصومین)ع( و برطرف سازی نیاز مؤمن و رابطه315ص  ،74ج  ،1404خواهند بود)مجلسی، 

بنابراین سالک با بینش اجتماعی وارد سلوک الی الله خواهد شد و در حین سلوک تربیت معنوی اجتماعی  (313 ص ،74

به بیان دیگر معنویات و اجتماعیات کشد. رسالت عظیم اجتماعی را بردوش می خواهد شد و بعد از سلوک یا مقام وصول،

اجتماعیات 

عرفان

کارکردهای 

اجتماعی عرفان

عمومی سازی 

عرفان
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د. در عرفان اسلامی حتی مصداقی دارن –معنایی در عرفان اسلامی با منطق خاصی در منظومه معارف معنوی قابلیت 

نیز سویه اجتماعی داشته و در خلوتگه راز سلوک متهجد  "اعتکاف"و  "سحرخیزی و مناجات شبانگاهانه"ی مثل:هایآموزه

 ی خدا موضوعیت خواهد داشت.یل رضاو معتکف نیز درد خدا با درد خلق خدا برای تحص

به  "خود"شدن، خروج از "ما"و "من"آری در سلوک اسلامی و عرفان دینی همه اهتمام سالک بیرون آمدن از تنگنای 

آهسته آهسته قدم در وادی سلوک یا توسعه و تزاید وجودی یافتن است و انسان سالک آنگاه که بتدریج و  "جزخود"

اش کرده و به نعمت فزاینده و تمام نشدنی یا جود کوثری را جانشین وجود تکاثرید ونهد تا قله شهود را فتح کنمی

کل حین باذن "ی از آیات:دی با برکت خواهد یافت که فرازهایتبدیل خواهد شد و در هرزمان و مکانی وجو"کوثر"

اش ه اندازه ظرفیت وجودیاو کم کم ب بدان مشعر است. (13 سبا/)"وجعلنی مبارکا آینما کنت"و (25 ابراهیم/)"ربها

 خواهد شد. "جزمن"یا  "غیر از خود"مصباح هدایت و سفینه نجات 

 عرفان اجتماعی عبارتند از:مسائل  نیمهمتربنابراین  -7

       های اجتماعی.توحید عرفانی با کاربست. 1  

     .شودو امام یا اولیاء الله تعبیر می حضور و ظهور موحد کامل یا انسان کامل مکمل که به پیامبر. 2  

سیاسی با روح و رویکرد عرفانی یا مبتنی بر اسماء الله که در آن ولایت سیاسی متقوم بر  -نظام سازی اجتماعی. 3  

 ولایت معنوی  باشد.

یاسی و سیاست تبیین و تعلیل ترابط عرفان و سیاست در منظومه عرفان اسلامی با هدف توضیح و ترویج عرفان س. 4  

 عرفانی. درحقیقت نقش سیاست متعالیه عرفانی را در متن جامعه نشان دادن و نشاندن.

 عرفان اجتماعیهای مؤلفه

ها را بیان و تبیین خواهیم های عرفان اجتماعی در اندیشه و آثار امام خمینی)رض( دو طیف از مؤلفهدر خصوص مؤلفه

 های بِناییمؤلفههای مَبنایی ب( الف( مؤلفه کرد:

 های مبَناییالف( مؤلفه

هسـتند که جنبه های هسـتی شـناختی و انسـان شـناختی دارند و اهتمام ما در نوشـتار حاضـر بر های مؤلفهمبنایی، های مؤلفه

 این است که آنها را برمدار اندیشه و محور آثار امام خمینی)رض( تبیین اجمالی کنیم:

 ی و توحید اجتماعی()توحید وجودی شهودمولفه توحید .1

مخُّ و مغزای عرفان اسلامی و از بنیادهای عرفان اجتماعی است، زیرا عارف حقیقی و به مقام توحید رسیده، همه  ،توحید

اهتمامش براین است که جامعه را با توحید ناب آشنا کرده و موحدسازد. امام خمینی)رض( نیز که انسان عارف موحد 

اش، وارد متن جامعه شده تا توحید، عدالت و عقلانیت وکید بود، در سفر سوم و چهارم سلکامل در مرتبه وجودی خو
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 تجلیات و الله شریف توحید، اسم علم موضوع و عرفان در بحث مورد را در متن جامعه اقامه نماید. ناگفته نماند که وجود

 لا و فیه جهة لا حیث کان الأحدیّة الذات أنَّ» و لارسم است اسم لا خمینی)ره( امام همچنین و عرفا گفته به که اوست

 کسی دسترس در آن از نشانی و نام و (149 ،ص1378،خمینىامام ) رسم« لا و اسم لا و حیث، لا و حیث لا و جهة،

 صفات و اسماء حیث از را تعالیحق هستی ما اینکه است گرفته قرار کیدتأ مورد آنچه عرفانی هایدرآموزه لذا نیست.

 همانا» فرمایند:می خمینی نیست. امام میسر شناختنش هیچکس برای تعالی حق ذات زیرا ذات، حیث از نه و کنیممی درک

 ظلمانی هایحجاب و نورانی هایسراپرده در پوشیده حقیقتی و نهان هویت غیب در که عنقاء مغرب و احدی غیبی هویت

 نه اثری ملکوت و درملک رسمی، و نه است نه اسمی حکیم ذکر عوالم در را او است و غیبت بطون و عماء در است.

 دلهای لغزان، و لرزان جلالتش یسراپرده در سالکان پای و او ناممکن وصول به عارفان خواست ی،انه نشانه و است

 سالک راه و عابدی هیچ معبود نه او ناشناخته رسولان و پیامبران همه برای و حجاب در قدسش ساحت اولیای کامل از

 عرفناک »ما گوید: خلقت برگزیده که آنجا تا یقین و کشفاهل از معرفتی صاحب هیچ مقصود و مراد نه و است اییافته

 عبدناک حق عبادتک« ما و معرفتک حق

 (.13ص ،1386،خمینىامام را) دام است دست به باد همیشه کانجا      بازگیر دام نشود کس عنقا شکار

کند. چنانکه حضرت امام خمینی)ره( عرفان را اشیاء بدون خداوند معنا پیدا نمیبراین اساس هیچ بعدی از ابعادِ وجود 

نماید و ی دل میینهزدایی از آیزا و کثرت زداست و غیریتدانند که وحدتمولود علم شهودی و شناخت حضوری می

، 1406داند)امام خمینی، ی تعینات و اعتبارات را زائل میهوهویت و نفی غیریت، ملاک علم ظهوری خواهد بود و همه

( و با این توصیف از توحید که در ساحتِ نظری اوج یافته، اکنون باید در ساحتِ عملی و عرصهِ عینی تجلی 273ص

سوم و چهارم از اسفار اربعه با این نگاه توحیدی به میان جامعه آمده و در سیر نزولی  یابد که بدین منظور عارف در سفر

 حق از اربعه عارف اسفار از سوم سفر کند. درتوجه جدی به جامعه داشته و خلق را به سوی حق دعوت و هدایت می

 خلقی جهات سلوکش بودن، رحقب و حقانی عین در که طوری به بوده بالحق بازگشت این و گرددمی باز خلق سوی به

 و حرکت سفرچهارم را مشهور، نظر برخلاف اگرچه امام خمینی)ره( کند.می ادا را خلق و حق حق و نموده یترؤ نیز را

 از بخشی و سوم سفر شامل سفر این که دانندمی خارجی اعیان یعنی خلق سوی به اعیان ثابته حضرت یعنی خلق از سیر

 است. شده بیان معرفت اهل توسط که است چهارم سفر

 اسماء و صفات و خدا از گردد وقلبی نائل می باطنی و قالبی ظاهری احکام جعل و تشریع مرتبه به چهارم سفر در سالک»

 (10، ص 1376 خمینی، امامدهد« )می خبر مستعدان ظرفیت و استعداد معارف حقه، به حسب میزان از نیز و او

 تعالى و تبارک خداى» تجلی حضورِ خدا را در تمام شئونات و مراحل زندگی انسان بیان می دارند:این است که امام این 

 محضر در شما کنیم،مى صحبت داریم خدا محضر در ما خداست؛ محضر ایم،نشسته الآن ما که اینجا. جا همه است حاضر

 مریض سر بالاى خداست، محضر ببینید که کنید، تقویت را نظر این اگر. هستید خدمت مشغول. هستید طبابت مشغول خدا

 کنید،مى طبابت دارید شما خدا حضور در خداست، محضر اینجا و خداست از مریض این که ببینید روید،مى که وقتى

همانگونه که امام خمینی)ره( آثار درک حضور  (110، ص8ج، 1379امام خمینی، کنید)مى خدمت دارید خدا حضور در
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 ما -سکنات و حرکات همه در -همیشه» کنند:خداوند در تمام موجودات و عالم را محضر خدا دانستن اینگونه بیان می

 خطا را پایش انسان اینکه. را کارهایش کندمى تعدیل انسان تعالى، و تبارک خداى است حاضر و هستیم محضر در

 اگر. دارد معانى این از غفلت اینکه براى شود،مى صادر او از نخواسته، خداى معاصى، یا کندمى اشتباهاتى و گذاردمى

« کندنمى اوست رضاى خلاف که کارى او حضور در باشد، است محترم نظرش در که شخصى... یک محضر در انسان

 )همان(. 

 مدبرجامعه(لفه موحد)انسان کامل هادی، مربی، مدیر و مؤ. 2

های وحیانی یا و آموزهیکی از مسائل کلیدی و بنیادین درعرفان ناب اسلامی مسئله انسان کامل است که در لسان وحی 

موسوم و  "انسان کامل"شود و در زبان عرفان مصطلح و موجود به تعبیر می "ولی"و "امام "،"نبی"ه عرفان وحیانی  ب

 -1ساز در عرفان نظری دارد که عبارتند از:مسأله کلان و سرنوشت شده است. درحقیقت در عرفان دوموصوف 

در ادبیات اسلامی تا قرن هفتم هجری  "انسان کامل  "موحد)انسان کامل( تعبیر  -2توحید)توحید شهودی و وجودی( 

 ن هشتم( تای که عرفان اسلامی در سیراستکمالی خود، بخصوص از زمان سید حیدرآملی)قراز آنجایاست.  وجود نداشته

گ تر شده و عرفان ی یافته و قرائت شیعی در آن پررنف)قرن پانزدهم( تحولات و تطورات مختلزمان امام خمینی)رض( 

اش را با رویکردی به اندیشه و ل، هدایت، تربیت و ولایت اجتماعیلفه انسان کامکم کم روح و رایحه شیعی گرفت، مؤ

گاه الف( حیث جای لفه یاد شده را از دو حیث:بنابراین مؤ قرار می دهیم. آرای امام خمینی)رض( مورد توجه و تآکید

 تحلیل و تعلیل خواهیم کرد.  ؛ن اجتماعی انسان کاملانسان کامل در هستی ب( حیث شأ

 جایگاه انسان کامل در هستی1.2

امام )که در عالـم وجـود ظاهر شـد.است ، انـسـان کـامـل نخستیـن حقیقتـى مام خمینی)رض(ا یعرفاناندیشه در 

تـام تـریـن ( 110ص)همان، صـورت حق و جلـوه تمام اسماء حسنـى و امـثـال علیاى الهى( 128ص، 1376 خمینی،

. (55صان، )همبه وسـیـله اوست که دایره وجـود به آخر مى رسد ( که54ص، 1381امام خمینی، )کلمات الهى است

 .(74ص)همان، تـجلى خدا در انسان کامل، بدون واسطه هیچ صفتـى یا اسمـى نیست (56ص)همان، نباء اعظم است

نـسـبـت میان عیـن  عـیـن ثابت انسان کـامل بـر سـایـر اعیان ثـابته ممکنات سیادت دارد.امام بر این باورند که 

اعیان، مـثل نسبت بیـن اسـم اعظم الهى درحضرت واحـدیت با ثـابت انسـان کـامل و اعیـان دیگـر در حضـرت 

ـود شـى متعیـن نمىتـعـیـن تابد و به هـیـچاى رخ نمى، چنانکه اسـم اعظم در هیچ آیینهاسماء دیگـر است. بـنـابـرایـن

یـابـد و اب مـىدر همه چشـم اندازها بازت ـى ظـاهر شده و تابش نورشیهاى اسـمـاو به جهت جلـوه در همه مرتبه

جلوه همه اسماء، بسته به جلـوه آن است. او داراى احـدیـت جـمـع اسـمـاء و اعیـان و مظهر حضـرت احــدیت 

، 1373 ،امام خمینی) و هـیچ یک از اسمـاء را در او غلبه تصـرف نیست( 68ص ،1406)امام خمینی،  جـامع اسـت

 (.60-59ص)همان،  اسـت، آیـنـه شـهـود همه اشیا نیز هستاو چنـانکه آیینه شهود ذات حق  .(53ص

شـود، هاى الهى زنده مىمـیرد و به نمودها و ویژگیهاى بشرى مىکه از نمـودها و ویژگیانـسـان عارف، با تـوجه به ایـن

ر پرتـو تربیت ا و دهاى کامل، که از هر دو عـالـم رهگـیـرد و خـدا در قلب اولیا و انساندر اختیار خدا قـرار مـى
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هاى باطنى است و قلب عارف در ایـن مقـام، ها و جذبهن تربیت و تـدبـیـر از راه جلـوهکند و ایـاویند، تـدبیر مـى

ارى را از سـوى خـود انجـام هاى کامل، کانـسـانامام معتقدند که  .(54-53ص)همان،  بنـده مـولاى خود است

تـوانـد زمـان و مکان قرار نـدارد و مـى داسـت، از ایـن روى، فعل آنـان، در کمنـددهنـد، کار آنـان کـار خـنمـى

هـمراه با طـى مکان و بسط زمان باشد و همه عـوالم در برابر ولى کامل خاشع و فروتـن هستند، چون اسم اعظم در 

ظهراسمای جمال و جلال الهی انسان کاملی است که م ،بنابراین تجلیگاه خدای سبحان. (192ص)همان، اختیار اوست

تعریف ی که عالم و آدم در ذیل حقیقت محمدیه ایوجود و هندسه هستی دارد به گونه باشد و جایگاه محوری در نظاممی

اش نمی رسد مگر اینکه از رهگذر انسان اند و هیچ موجودی به کمال امکانی و نوعیبردار، تحقق پذیر و تکامل یابنده

 وجودی او باشد. کامل و بواسطه فیض

گردد و او اول و ]هستی[ با او کامل می همع[ تمامی سلسله وجود است و دایرانسان کامل ]جامعتقدند امام خمینی )ره( 

 تعیین گوید:در عظمت وجودی آنها می یشاناز این رو ا .(56 ـ 55همان، ص است) آخر و ظاهر و باطن و کتاب کلی الهی

 فیض عینی تجلی منظور چنانچه. است( ص)محمدیه حقیقت و کامل انسان ثابت عین از عبارت آن، صورت و جامع اسم

تجلی عین ثابت کامل، روح اعظم است و سایر  مظهر و است الوهیت مقام واحدیت مقام تجلی مظهر و است اقدس

 .(22ـ  21ص  ،1376امام خمینی، )موجودات اسمائیه و علمیه و عینیه مظاهر کلیه و جزئیه این حقایق و رقایق است

 ن اجتماعی انسان کاملشأ2.2

ا کسی است که خدا به که انسان کامل با این عظمت وجودی، تنهبر این باور است  امام خمینیبا توجه به مطالب پیشین 

ا داشته باشد که همان ولایت موخت و تنها او بود که توانست، ظرفیت وجودی تحمل امانت الهی رآاو اسم اعظم را 

امام خمینی )ص( صاحبان واقعی این ولایت  شود.لایت مطلقه به فیض مقدس تعبیر میعرفانی است و از این و همطلق

، از نور واحد )ع( داند، زیرا بر آن است که پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهاررا پیامبر اکرم و ائمه اطهار می عرفانی و باطنی

البته ایشان در جایی حضرت آدم)ع( را نیز  .(4ـ  3ص  ،1381 ،امام خمینی.)اند و با هم اتحاد وجودی دارندآفریده شده

 خویش زمان در پیامبران همه امام، نظر و از  (635ص  ،1373 ینی،امام خمکند)یکی از مصادیق انسان کامل تلقّی می

 البته پیامبر)ص( (234، ص 16، ج 1379امام خمینی، بزرگترین انسان کامل البته پیغمبر اکرم است.) که اندانسان کامل بوده

 سرّ که نیز علوی مبارک وجود و (421 ص 12 ج انسان کاملی است که در رأس مخروطه این عالم واقع است.)همان، 

 هرت مهدی)عج( است که عصاره و فشردانسان کامل است. امّا در عصر ما انسان کامل حض مصادیق از است، توحید

 (298ص  ،1378 امام خمینی،عالم است.)

 عالمی هر در و هانشئه از اینشئه هر در پیامبر شأن فرماید:شأن اجتماعی پیامبر اکرم )ص(، میامام با اشاره به بنابراین 

، 1376 ،امام خمینی)آن است که حدود الهی را محافظت نموده و نگذارد که آنها از حد اعتدال خارج شوند  عوالم، از

ه عالم نورانی؛ دنیای ظلمانی و ورود باز انسان کامل صاحب ولایت الهی را در دستگیری دینداران  هوظیف( و85ص 

داند که در طریق حقیقت، برای خود، ولی و مرشد راه ها لازم میانسان هبرای همداند؛ از این رو معنوی و حقیقی می

توان گفت، ائمه گردد. با این وصف میکامل است که سعادت حقیقی محقق میداشته باشند، زیرا تنها به ولایت انسان 
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باره ولایت ایشان در و و حضرت مهدی، صاحب ختم ولایت است حبان ولایت به معنای اخص و واقعیاطهار، صا

 طور همان( ع)مهدی حضرت است، موجودات جمیع بر حاکم واقع حسب به( ص)اکرم  رسول که طوری همان گوید:می

 این و است بالاصاله کلی ولایت خاتم آن ولایت، خاتم این و است رسل خاتم آن است، موجودات جمیع بر حاکم که

  .(249، ص  5، ج 1379امام خمینی،  است) تبعیت به کلی ولایت خاتم

و بقاء  اش بلکه در حدوثهای عرفانی و سیاسینظریهامام خمینی)رض( بر چنین باوری است و این باور را نه تنها در 

سیس و تثبیت و تکامل نظام جمهوری اسلامی و حکومت ولایت فقیه بخوبی نشان داده و انقلاب اسلامی و دوران تأ

فان و سیاست را در متن جامعه و تحولات مختلف آن و تمزیج سلوک فردی و اجتماعی با عنصر دیدگاه تلفیقی عر

 فان و سیاست را اثبات عملی کردند.ی عراند و کارآمدی همراهی و همگرایلله نشان داده محوری قیام

تبیین کرد و بر این باور الله خلیفةظری و درموضوع انسان کامل و رابطه تعاملی عرفان و سیاست را امام)رض( در عرفان ن

، ریشه و سرآغاز خلافت محمدی بوده ،تنها روح ، نهل تجلی ولایت و خلافت الهی است: این خلافتانسان کام» بود که:

گیرد«. استخلاف از همین خلافت سرچشمه میبلکه اساس خلافت در همه عوالم انسانی و اصل جریان خلافت و خلیفه و 

حضرت محمد )ص( است  ،انسان کامل» فرمود:در بیان مصداق اتم انسان کامل مینگاه آ (27، ص 1376، امام خمینی)

دفتر  ،1378 ،امام خمینیو هر یک از خاندان عصمت و طهارت از آل محمد و عترت پاکش نیز انسان کامل هستند. )

 نمودایی و عامل سعادت قلمداد مینورانی را در عالم مختلف راه رهو تمسک عملی به آن ذوات  (177دوازدهم، ص 

 ( 190دفتر دوازدهم، ص ، 1378؛ 72-78، ص 1376؛ 135-137، ص 1381امام خمینی، )

کردن این نقشه راه را در دانست، بلکه عملیاتیامل معنوی برای فتوحات غیبی  نمیعرفان عملی را فقط نقشه راه تک ،امام

یعنی علم عرفان تنها یک نقشه راه نیست  کرد.ساحت سیاست معرفی علمی و عملی میهمه ساحات وجودی و از جمله 

هم در که انسان سالک بتواند بر اساس آن مراحل سیر را طی کند، بلکه مراحل سیر در واقع مراحل سرپرستی سالک 

سیر انسان، با ولایت انسان کامل محقق  توسط انسان کامل است، در حقیقتسلوک فردی و هم در سلوک اجتماعی 

شود. سرپرستی معنوی جامعه بدون مدیریت و اقتدار اجتماعی ممکن نیست. امکان ندارد انسان از طریق یک حکومت می

پس از دیگری فتح منهای معنویت در مدار توحید قرار گرفته و معارج و مدارج توحیدی را یکی  غیر دینی)سکولار( و

شود؛ یعنی نیاز مادی در ابعاد مختلف بستر نیازهای مادی بستر تقرب انسان میمعنوی  -کند زیرا در یک مدیریت الهی

 شود.رفت همه جانبه یا رشد متوازن میپویش، تکامل توحیدی و پیش پرستش و

ی عرفانی بر محور اندیشه سیاسی رنظام ولایست چنان عمقی دارد که دفعلی امام تعامل عرفان و سیا –در منظومه فکری 

های وجودی امام سخن از انسان الهی با فطرت توحیدی است که تجلیگاه خداست و اقتدار اجتماعی باید یاسدار ارزش

اهانت به ترین درجات تعالی درونی همگرا با تعالی برونی برساند و اهانت به این انسان بمنزله او را به عالی انسان بوده و

 (68، ص 1378 ،امام خمینی) خداست

اقتدار و قدرت که یکی از مفاهیم کلیدی سیاست است در شعاع اندیشه و عمل امام مظهری از قدرت لایزال الهی است، 

طور هیچ اراده و قدرتى جز قدرت و اراده او ظهور و بروز ندارد. بلکه وجودى غیر از وجود او نیست. پس عالم همان
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و را نیز دارا است. بنابراین قدرتش همه چیز را فراگرفته و بر همه که پرتوى از وجود او است، پرتوى از کمالات وجود ا

چیز غالب است و موجودات از جهت خودشان چیزى نیستند و وجودى ندارند، چه رسد به کمالات وجود، از قبیل علم 

او و نام و نعت اند، جملگى درجات و تجلیاتى از قدرت او و کمال ذات و قدرت. و از آن رو که به پروردگارشان وابسته

این قدرت از منشأ قدرت است. آن قدرتى هم که انبیا داشتند » ( چنانکه می فرمود:113، ص 1381امام خمینی، او هستند)

کنید با قدرت خدا از انبیا نبود. بشر از اول تا آخرش هیچ است. آنچه هست، قدرت خدا است. هر حرکتى که شما مى

کنیم که الآن ایران یک قدرتى « همه چیز از او ]است[... شما یا ما خیال مىباشیم »إنّا للهّکنید... همه باید از او حرکت مى

ج  ،1379 ،امام خمینی)کنید« همید که با قدرت خدا سیر مىدارد. لکن این قدرت خدا است در این جا ظاهر شده... بف

صلی قدرت در نظام سیاسی همانا انسان کامل لفه ااز دیدگاه امام معیار عرفان و مؤ ( در هر حال237ـ  236، ص 19

ـ  113، ص 20، ج همانمکمل است و انسان متکامل در مقام ولایت سیاسی بایسته است نمودی از آن انسان کامل باشد)

 مفسر واقعی ومعیار تمام عیار عرفان اجتماعی در اندیشه امام خمینی است. و درحقیقت آموزه »انسان کامل«( 116

ســا چنـانکـه امـام ســان را تربیـت کننـد. آمـ»تمـام انبیـاء آمـدهلـت پیـامبران الهی می فرمـاینـد: در تبیین غـایـت ر انـد این دهانـد ان

نـد ســـان بـه عـالی مـافوق الطبیعـه، مـافوق الجبروت، بر بـه طبیعـت بـه مرت (. یـا 223ص 7ج  همـان،)« موجود طبیعی را از مرت

سـت را روابط بین حاکم و ملت و جلوگیری از سـته سـیا سـد دان سـلامی را در دو 239ص 1،جهماناند)مفا سـت ا سـیا ( و 

اگر پیشـگیری  فسـاد و انحراف و سـاحت سـلبی پیشـگیری از در و جامعه انسـانی وی انسـان سـاحت ایجابی یعنی تربیت اله

سـادهای اجتماعی مطرح کرده شـد درمان ف سـر ن سـلام برای ان»، فرمود:می سـتی که در ا سـت. آنها سـیا بیاء و اولیاء ثابت ا

سـت، می صـور ا سـت، برای جامعه مت صـور ا سـان مت صـالحی که برای ان خواهند ملت را هدایت کنند، راه ببرند در همه م

عاد انسـان و جامعه سـیاسـت این اسـت که جامعه را هدایت کند، در راه ببرد، تمام مصـالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام اب

سـت را نمی توانند اداره کنند سـیا سـت و دیگران این  -217ص، 13ج ، ) همان«را در نظر بگیرد واین مختص به انبیاء ا

سـتخمینی)ره( از دیدگاه امام( 218 سـیا سـتین، ،  سـت را سـت الهی سـیا سـیا سـت که علاوه بر برخورداری از  یا  سـلامی ا ا

( 405، 21همان، جآنها نیز تأکید داشـته باشـد) ، بر معنویت و تأمین سـعادت اخروی جهانیخصـایص مطلوب سـیاسـت این

 توحیدی جامعه قراریو بر و قسـط عدل تحقق ؛ زیرا بهاسـت خمینی)ره( امام کامل و مورد توجه ، مطلوبسـیاسـتی چنین

 انجامد.می و فساد در جهان شر و دفع

الهی یا همان سـیاسـت انسـانی و معنوی را  ر کسـی توانایی و شـایسـتگی آن را ندارد که سـیاسـته خمینی)ره( امام در نگاه

سـان در جامعه سـان قلیل ایتنها عده بخشـد، بلکه ها تحققو در میان ان سـتند که خاص هایها با ویژگیاز ان  توانایی این ه

سـولان امبران. پی1از افراد عبارتند از: را در خود دارند. این گروه صـوم . اولیا و امامان2 الهی؛ و ر شـینان حقیقی  مع که جان

سـتند؛ شـریت ه سـلام)ص( و مایه فخر و مباهات ب شـمندان ، عالماناول دو گروه تبع . به3 پیامبر ا سـلام و دان . 4 ؛بیدار ا

سـان کامل درنهایت امام  (432، 13ج؛ 68و  67، ص10.  )همان ،جاسـلام به )سـایر( متعهدان نقش رهبری جامعه توسـط ان

ســتیم «ولایت» به معتقد ما» فرماینـد:را اینگونه بیـان می  هم تعیین و کند تعیین خلیفه باید( ص) اکرم پیغمبر معتقدیم و ه

سـت کرده سـت؟ احکام بیان براى خلیفه تعیین آیا. ا ضـرت آن خود. خواهدنمى خلیفه احکام بیان ا . کردمى احکام بیان ح

شــتندمى کتابى در را احکام همه ســت و نو ســت لازم عقلاً اینکه. کنند عمل تا دادندمى مردم د  براى کند تعیین خلیفه ا
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سـت حکومت شـورهاى همه در. دارد لازم مجرى قانون. کند قوانین اجراى تا خواهیممى خلیفه ما .ا سـت طور این دنیا ک  ا

شـر سـعادت و ندارد فایده تنهایى به قانون جعل که شـریع از پس. کندنمى تأمین را ب  وجود به اىمجریه قوه باید قانون، ت

 جعل که طور همان اسـلام جهت همین به. اسـت وارد نقص نباشـد، مجریه قوه اگر حکومت یک در یا تشـریع یک در. آید

ســـت داده قرار هم مجریـه قوه کرده، قوانین صـــدى «امر ولىِّ. »ا ســـت) هم قوانین مجریـه قوه مت ، 1373امـام خمینی، ه

 .(21ـ20ص

 لفه های بِناییب( مؤ

 کنج از و کرد بازار« »شاهد را نشینپرده عرفانبراساس مبانی علمی و عملی خویش،  عشق«، میکده »پیر و  امام عزیز)ره(

گیری صوفیانه دلیل پیوستن گوشهپسرم! نه » :نوشت و نمود بازار« »شُهره و داده سوق جهان و جامعه متن به انزوا و عزلت

بسا  چه های آنهاست.به حق است و نه ورود در جامعه و تشکیل حکومت، شاهد گسستن از حق. میزان در اعمال، انگیزه

گستر، با آنچه مناسب اوست چون خودبینی و خودخواهی و غرور و عابد و زاهدی که گرفتار دام ابلیس است و آن دام

بسا متصدی کشاند و چهالله و شرک خفی و امثال آنها، او را از حق دور و به شرک میبینی و تحقیر خلقعُجب و بزرگ

 والاتر و بالاتر و( ع)پیامبر سلیمان وشود، چون داود نبی)ع( حق نائل میامور حکومت که با انگیزه الهی به معدن قرب 

 عصر در ـ الفداء لمقدمه ارواحنا ـ مهدی حضرت چون و  )ع(طالبابیبنعلی برحقش، خلیفه و( ص)اکرم نبی چون

 شخصی کارهای در هم است، لله قیام سیر، اول در میزان... است انگیزه حرمان، و عرفان میزان پس. اشجهانی حکومت

ی داشت هایویژگیها و مؤلفهعرفان امام  (70 و 69: 1387 ،امام خمینی. ) "... اجتماعی هایفعالیت در هم و انفرادی و

 کنیم:نها اشاره میکه به برخی از آ

 الف( خداگرایی محض )قیام لله(

عارفان، خداست و محبوب مطلق است و عارف در جستجوی عرفان امام، خداگرای محض بود؛ چه اینکه غایت آمال 

 حور و قصور یا بهشت نعیم نیست بلکه بهشت ذات و جنت لقا را هدف قرار داده است.

آورد انگیزه الهی و توحیدی دارای اصالت بود، نه کشف و کرامات و خوارق در عرفانی که امام از آن سخن به میان می

الله بود. امام نیز هماره از قیام لله که تنها موعظه خدا در الله و فی و اساس سیر و سلوک الیعادات، بنابراین قیام لله اسّ

( 46 /دَةٍ انْ تقَوُموُا للَّهِ« )سبأبراى خدا قیام کنید. »انَّما اعِظکُمُْ بواحِ: »کرد، چنانکه فرموده و سفارش میقرآن بود حرف زد

انتخاب کرده این یک موعظه را: »قُلْ انَّما اعِظکُمُْ بواحدَِةٍ« یعنى همین یکى را من ها خداى تبارک و تعالى از تمام موعظه

کنم؛ چون همه چیز تو اینجاست. »انَّما اعِظکُمُْ بواحدَِةٍ انْ تقَوُموُا للَّهِ« همه چیز در قیام للَّه است. قیام للَّه موعظه مى

 آورد.اللَّه مىمعرفت

اى آورد. همه چیز در این قیام للَّه است و لهذا تنها موعظهآورد. قیام للَّه فداکارى براى اسلام مىه مىقیام للَّه فدایى براى اللَّ

اجتماعى و  وَ فُرادى«. ها همین موعظه است که »انْ تقَوُموُا للَّهِ مَثْنىکه انتخاب کرده خداى تبارک و تعالى از بین موعظه

ى براى وصول به معرفت اللَّه، اجتماعى براى وصول به مقاصد اللَّه. و من امیدوارم خداى انفرادى قیام للَّه بکنید. انفراد

»قُل  ها توفیق عنایت کند که این راه را برویم و براى خدا کارها را انجام بدهیم.تبارک و تعالى به ما و شما و به همه ملت
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فرماید که یک موعظه، فقط من یک «. خداى تبارک و تعالى در این آیه مىفُرادىو  انَّما اعِظکُمْ بواحدَِةٍ انْ تَقوُموُا للَّهِ مَثْنى

فرماید فقط یک اى که واعظش خداست و آورنده موعظه پیغمبر اکرم است و مىکنم ـ یک موعظهموعظه به شما مى

این است که »ان تقوموا للَّه فرماید. آن موعظه موعظه است، این موعظه باید اهمیتش خیلى زیاد باشد که با این تعبیر مى

 (126ص ،18 ج و 35 ،ص5 ج :1379)امام خمینی،  د«راى خدا، براى اقامه حق قیام کنیمثنى و فرادى«؛ اینکه قیام کنید ب

پس، قیام لله دارای آثار علمی و عملی فراوانی در سلوک فردی و اجتماعی است که عرفان جامع فرد و جامعه، سلوک و 

 و سنگر بر آن استوار شده است. سیاست یا سجاده

 گراییب( فطرت

هد پذیر که عامل تعالی و تکامل آدمیان خواعرفان امام، مبتنی بر فطرت اصیل انسان در حدوث و بقا بود؛ عرفان فطرت

هایی که همه انسانها مخمر بر آن هستند ویک نفر در تمام عایله بشر پیدا یکی از فطرت: »بود. لذا دیگاه امام چنین بود

دهد و در آن شود که بر خلاف آن باشد و هیچ یک از عادات و اخلاق و مذاهب و مسالک و غیر آن، آن را تغییر نمینمی

انی بشر قدم زنی... این عشق و محبت های زندگخلل وارد نمی آورد، فطرت عشق به کمال است؛ که اگر در تمام دوره

بینی... اگر چه در تشخیص کمال و آن که کمال در چیست و محبوب یابی و قلب او را متوجه کمال میرا در خمیره او می

 (186: 1382. )امام خمینی، د«کجاست، مردم کمال اختلاف را دارنو معشوق در 

؛ فطرت الهی که خداوند  ِ اللّه ِیلَ لِخَلقْ ِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها لا تَبدْ ِاللهّ خدای تعالی در قرآن کریم می فرمایند: »فِطرَْتَ

( انسان دارای فطرتی فناناپذیر و تبدیل نابردار است که فطرت او 30پذیرنیست.« )روم/خلق را بر آن آفریده، دگرگونی 

های معنوی مربوط به فطرت است که ریشه تمام آنها زشپایداری و ماندگاری فطرت، مبنای پایداری ار پایا و ماناست.

فطرت توحیدی در مقامات سه گانه : »ت توحید خلق شدند. به تعبیر امام)توحید و الوهیت( است. آری آدمیان بر فطر

او. ی و فنا و محو جملگی در است: واگذاشتن تعینات و بازگرداندن همه چیز به او، اسقاط اضافات حتی اضافات اسمائ

که بدین مقام نایل نگردد، هموست که خارج از فطرت ربانی و خائن به امانت الهی و سرا پا جهل به مقام ربوبیت و و آن

براساس  (68ـ  80و  45، 23: 1377؛ 180ـ  185و  127: 1382سراسر ظلم به حضرت احدیت است«. )امام خمینی، 

ها به سوی اویند و جز او ها و دلهمه جاند. »توجه کند و دل ببند ر کمال مطلق، امکان ندارد انسان به غیدیدگاه امام

نجویند و نخواهند جست. همه ثناگوی اویند و ثنای دیگری نتوانند کرد. ثنای هر چیز ثنای اوست؛ اگر چه ثناگو تا در 

  (51ـ  60و  13: 1380)امام خمینی،  د«، گمان کند ثنای دیگری را می گویحجاب است

نشینان اقصی بلاد آفریقا تا که تمام قلوب سلسله بشر، از قارهور فطرت، ما را هدایت کرد به ایناین ند: »قدنچنانکه معت

اهل ممالک متمدنه عالم و از طبیعیین و مادیین گرفته تا اهل ملل و نحل، بالفطره شطر قلوبشان متوجه به کمالی است که 

بان فصیح یکدل و یک جهت گویند ما عاشق کمال مطلق هستیم، ما حب له بشری با زئنقصی ندارد... تمام موجودات و عا

 (280: 1380؛ 91و 68: 1378. )امام خمینی، م«هستیبه جمال و جلال مطلق داریم، ما طالب قدرت مطلقه و علم مطلق 

حیات  و قدرت مطلق وعشق به کمال مطلق، عشق به علم مطلق : »د مصادیق گرایشات فطری نوشته استایشان در مور

مطلقه و غیر ذلک از اوصاف جمال و جلال، در فطرت تمام عائله بشر است، گرچه در مدارج و مراتب  همطلقه و اراد

انسان دارای دو فطرت است: یکى اصلى و دیگر تبعى، که این یا فرمود: » (80: 1377. )امام خمینی،  .«باشند .. فرق داشته
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به سوى مقصد و مقصود اصلى و آن دو فطرت، اصل و پایة جمیع فطریاتى دو فطرت، براق سیر و رفرف عروج او است 

 دارد، اصلیت سمت که فطرت دو آن از یکى. است آن اوراق و هااست که در انسان مخمر است و دیگر فطریات، شاخه

 جاهل و عالم و شقى و سعید از بشر، سلسلة جمیع کانون در که است مطلقه سعادت و خیر و مطلق کمال به عشق فطرت

گرى از آن دو فطرت، که سمت فرعیت و تابعیت دارد، فطرت تنفر از نقص دی و. است مطبوع و مخمر دانى،[ و] عالى و

قص نیز مطبوع و و انزجار از شر و شقاوت است که این مخمر بالعرض است و به تبع آن فطرت عشق به کمال، تنفر از ن

امام در نامه تاریخی خود به گورباچف نوشت: »انسان در فطرت خود همانگونه که  (76. )همان: ت«مخمر در انسان اس

 :1379خواهد به »حق مطلق« برسد تا فانى در خدا شود«. )امام خمینی، خواهد. ... انسان مىهر کمالى را به طور مطلق مى

و  ( و یا »انسان در باطن خودش375ص ، 19 ، جسان لا حد است در همه چیز« )همان( به تعبیر امام: » ان223ص  21 ج

( و »اسلام تنها مکتبی است که انسان را بسوی کمال مطلق هدایت 20، ص 16 ، جفطرت خودش تناهى ندارد« )همان

 (9 ، ص4 ، جها«. )هماناکثرها باشد نه حداقلای است که دنبال حدکند و تربیتش به گونهمی

 گراییشریعتج( 

گرایی است. عرفان امام در مقابل جریاناتی است کری و اندیشه امام، اهتمام به شریعت و شریعتیکی از مهمترین اصول ف

ه کشود، مگر آنبدان که هیچ راهی در معارف الهی پیموده نمی کنند. »وکه عرفان را به عنوان عبور از شریعت تعریف می

یک از اخلاق حسنه از برای او و تا انسان، متأدب به آداب شریعت حقّه نشود، هیچ ابتدا کند انسان از ظاهر شریعت

حقیقت پیدا نشود و ممکن نیست که نور معرفت الهی در قلب او جلوه کند و علم باطن و اسرار شریعت از برای او به

 (201 ص 1420؛ 8 ص 1382خمینی،  )امام «منکشف گردد

 گراییجامعهد( 

گریز کرد، نه عرفان جامعهگرا را تعلیم و ترویج میهای بسیار مهم و شاخص امام این بود که عرفانِ جامعهیکی از ویژگی

کرد. به همین دلیل، در تفسیر حالات و روحیات مجاهدان را؛ عرفان جَلوت نه خَلوت محض را توصیف و توصیه می

الجمعی نامید و بر دست و و مقام آنها را مقام جمع اسلام و رزمندگان در دفاع مقدس، سنگرهای آنان را سنگر توحید

زد و در فتح خرمشهر فرمود: »خرمشهر را خدا آزاد کرد«؛ )امام بازوی آنها که دست خدا بر بالای آن بود، بوسه می

 گی خدا.( یعنی عرفانِ در متن جامعه، عرفانِ جهاد و حماسه، عشق و ایثار، عرفانِ توحید و بند257ـ  262: 1379خمینی، 

 یگرایسیاست( ه

های عرفان امام این بود که خط بطلان بر تفکیک عرفان از سیاست و سیاست از عرفان کشید و یکی از یکی از ویژگی

سالک در ه »سی متجلی است. ایشان مطرح کرد کهای کلیدی بحث از انقلاب اسلامی و عرفان در همین نقطه اسانقطه

گذارد تا در احدیت ذات مستهلک شده، کند و اسفار عرفانی را پشت سر میا طی میسیر و سلوکش مقامات و منازل ر

 (210: 1360خمینی، . )امامد«خلافت ظاهری و باطنی را دارا شو سوی خلق بازگردد تابا وجود جامع الهی به
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 یگرایتکلیفو( 

دانست، اما انجام تکلیف برای خدا، برای یسنجی و شناخت در انجام تکالیف را مهم م، بحث نتیجهاگرچه امام خمینی)ره(

 شود:دانست که به چند مورد اشاره مییافتنی میهمه را با وجود چند اصل مهم، دستتر بود و ایناو مهم

 . داشتن بینش جامع و گرایش کامل اسلامی؛1

 . تزکیه و تهذیب نفس و تربیت باطن؛2

 تذکر، حصول و حضور؛سازی خلوت و جلوت، تفکر و . هماهنگ3

 آورد.ارمغان می. عبودیت الهی در همه حال که تسلیم مطلق در برابر معبود و محبوب را به4

 

 

 ورزید اهتمام اسلامی انقلاب حدوث به ناب اسلام پایگاه ازیابیم که امام خمینی)ره( شده، درمیبا توجه به نکات مطرح

 اسلام تا برشمرد اصلی بخشالهام را  خصوص قیام امام حسین)ع(ار داد و بهب را بعثت، غدیر و عاشورا قرانقلا منبع و

مؤلفه های عرفان اجتماعی

در آثار و اندیشه                

(ره)امام خمینی 

مؤلفه های مبنایی

توحید وجودی  )توحید 

شهودی و توحید  

(اجتماعی

انسان کامل  )موحد 

هادی، مربی، مدیر و 

(مدبر جامعه

جایگاه انسان کامل در  

هستی

شأن اجتماعی انسان 

کامل

مؤلفه های بنِایی

خداگرایی محض

فطرت گرایی

شریعت گرایی

سیاست گرایی

تکلیف گرایی
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 عرفان و داشت حسینی بوی  (ره)خمینی امام عرفانِ دلیل، همین به و شود زنده آن حقیقی هایارزش و هااصالت و ناب

تعبیر علامه جوادی  د که بهارائه کرریفی از عرفان و سیاست تع عمل، در و بود خواهانهعدالت عرفان و جهادی ـ حماسی

 هستند؛ برخوردار آن از حقیقتیان نه و داشتند طریقتیان نه و دارند شریعتیان نه که دارد ایشاخصه  امام راحل)ره(» آملی:

باورشان قیقتیان هم ح و سیاست منهای طریقت: گفتندمی طریقتیان و است سیاست منهای شریعت: گفتندمی شریعتیان چون

بر این بود که حقیقت منهای سیاست است، ولی امام امت)ره( ، هم سخن مرحوم مدرس را فرمود که شریعت و دیانت 

ما عین سیاست است، و هم بالاتر از مدرس، آنچه را که ما از مدرس نشنیده بودیم فرمود که طریقت ما هم همان سیاست 

سبکی،  البته سیاست در شریعت به کرد که حقیقت ما عین سیاست است. است و بالاتر از آن، سخن حقیقتیان را هم سیر

 جامعه، رهبر عنوانبه که وقتی  باشد. امام راحل)ره(روش خاص خود میسبک دیگر و در حقیقت نیز بهدر طریقت نیز به

دهد، طریقت را با سیاست می نفس تهذیب دستور وقتی و کرده هماهنگ سیاست با را شریعت کند،می اداره را کشور

ترین ترین و مهممناسبت عید سعید فطر و قربان ـ که برجستههایی که بهکه در تمام سخنرانیهماهنگ کرده است. چنان

به این دلیل، امام »عرفانِ صوفیانه« را  (88: 1375 آملی، جوادی. ) .«.. است مانده یادگاربه  ایام سال است ـ از امام)ره(

های واقعی »نقد عملی« کرد و عرفان را در هایش نقد علمی کرد، اینک در عمل و متن جامعه و چالشلاً در کتابکه قب

                                                          (217: 1372 خمینی،امام)  متن زندگی، جاری ساخت

گریزی، نفسانیت و گریزی، جامعههای مهم آنها شریعتشاخصپس، امام با »عرفان منفی« مبارزه علمی کرد که از 

 توان نام برد:اش این موارد را میهای بسیار مهم و جوهریخودگرایی بود و »عرفان مثبت« را زنده کرد که از ویژگی

 . تمسک به ولایتِ انسان کاملِ معصوم؛1

 سلوک، نافذ و کارآمد دانستند؛ . جمع شریعت، طریقت و حقیقت که شریعت را در همه مراحل سیر و2

 . توحیدمحوری و خلوص در بندگی؛3

 پردازی عرفان؛سازی و تمدن. زندگی4

 . حذف و نفی خود و تنها خدا را دیدن و خدا را شهود کردن؛5

 . سلوکِ اخلاقی )کسب فضایل و دوری از رذایل( که مقدمه سلوک عرفانی )طی مقامات و منازل عرفانی( است.6
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 کندمی تنظیم  (ع)معصوم کامل انسان با انسان رابطه پرتو در را انسان چهارگانه روابط که عرفانی  امام خمینی)ره(آری، 

سار رابطه پنجم یعنی »رابطه ولایی« با انسان کاملِ جهان را که در سایه و جامعه خود، خدا، با انسان رابطه و فرمود مطرح

دار جمال و جلال الهی گیرد، تحلیل و تعلیل و تبیین کرد؛ زیرا انسان کامل را مرآت اتمّ خداوند و آیینهمکمل شکل می

: 1384؛ 45و  44، 18، 17، 16 :1380خمینی، کرد که به این صورت مطرح شد: )امامدانسته، ساری در هستی قلمداد می

 .  (57و  31ـ  33: 1420؛ 55و  21

 امام و عمومی سازی عرفان

انگیزه و انگیخته عرفانی،  های عرفانی کرد و برمحور اندیشه،هها و گزاره امام خمینی)رض( در ترویج آموزهکاری ک

مده در ساحت حکمت تکیه بر ظرفیت عظیم تاریخی پدید آعرفان جامعه ساز و تمدن پرداز را وارد متن اجتماع کرد. اما با 

و عرفان، توانست از معالم حکمی و معارف عرفانی بهره برداری منطقی و عقلانی کرده و حتی در مدیریت هشت سال 

 این به که آنان» فرمایند:می امام خمینی)ره( در مورد حضور اجتماعی عارفان اینگونهاده نماید. دفاع مقدس از آن استف

 با گمراهان، دادن آشتى و نمودن آشنا به مأمور بلکه کنند،نمى اختیار انزوا و خلق از اعتزال اندرسیده آن به شبیه یا مقام

 خودبى خود از اىجرعه نوشیدن و مقامات بعض به رسیدن با که آنان و اندیافته توفیق کم چه اگر هستند، هاجلوه این

 صلوات -کلیم موسى. اندنرسیده مطلوب کمال به لکن اندیافته راه بزرگ کمالاتى به گرچه اندمانده باقى صعق در و شدند

 اللهّ رسول و شد، خدمت مأمور و یافت افاقه خاصّه عنایت با افتاد صعق حال به حق تجلىّ از که -علیه سلامه و[ اللّه]

 قمُْ. الْمدَُّثِّرُ أیَُّهَا یا خطاب با اعظم جامع اسم مظهریّت به نیاید، کس وهم در آنچه و انسانیت عالى مرتبه به رسیدن با خاتم

 .(210ص ،16ج ،1378 )خمینى،« شد هدایت فَأَنذِْرْمأمور

ســنت که امام اهتمام اینک به چند نمونه از  ســازی معارف عرفانی برگرفته از کتاب و  ســازی یا امر به عمومی  عمومی 

 خاصی بدانها داشت اشاره می کنیم:

ویژگیهای  

عرفان مثبت

توحیدمحوری 

و خلوص در 

بندگی

جمع شریعت، 

طریقت و 

حقیقت 

تمسک به 

ولایت انسان 

کامل معصوم

زندگی سازی و 

تمدن پردازی 

عرفان

حذف و نفی 

خود و تنها خدا  

را دیدن 

سلوک اخلاقی
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شـنا توحید با را مردم باید ما» -1 شـنا توحید با را مردم باید اعلام علماى، کنیم آ شـنا الهى معارف با، کنند آ . کنند آ

ضـرت عرفه دعاى؛ «لَک لَیسَ ما الظُهوُر مِنَ لغیرک أَ» شـهدا سـید ح  تحتاج حتى غِبْت متى» -علیه اللَّه سـلام -ال

سـت همین هم قرآن. چه «الى سـیده اینجا تا شـده نازل قرآن. دارد انىزب یک هرکدام، ا سـت ر  -ما ائمه ادعیه و ا

سـلام علیهم سـب به -ال شـایخ بعض تعبیر ح سـت «صـاعد قرآن، »م سـائل چه هر و ا سـت ادعیه در، بخواهید م . ه

سـت بگویند خواهندمى احکام که اىعادى زبان با ادعیه زبان سـفه زبان با ادعیه زبان. دوتا سـت هم فل  با، دوتا

سـت هم علمى عرفان زبان سـت دیگرى زبان یک، دوتا سـانى باید، خواهدمى فهم زبان منتها، اینها فوق ما ا  که ک

 .(356-355،ص19ج  ،1379، خمینی امام)کنند«  توجه فهمندمى را زبان آن

ســتیـد چیزى یـک هم خودتـان کـه بکنیـد خیـال تـانیکی اگر ابـداً، هیچ هیچیم خودمـان مـا» -2 . کردیـد خطـا بـدانیـد، ه

سـت بیخود هم اینها، کذا خمینى، کنندمى که هم صـداها این. هیچیم خودمان سـت بیهوده، ا  هیچکاره خمینى. ا

 تواندمى که اسـت آن. اسـت دسـتش کار که اسـت آن؛ داد انجام او که اسـت بزرگى قدرت یک دسـت کار. اسـت

 کذا من که بینیدمى[ دائماً، ]را خودتان تا. کند پیروز و کند موفق بزرگ قدرت یک بر را سـلاحبى جمعیت یک

 (.421،ص11)همان،جندارد« فایده این، کنیدمى چه و بینیدمى را بشرى یک، کذا شما و

ســت چه هر و! هیچ هیچیم ما! خداوندا» -3 ســت تو ســوى به و تو از ه  تو از و امیدواریم تو مطلق قدرت به ما. ا

سـتمداد سـت مایى با تو اگر. کنیممى ا شـیزى به را پیروزى و شـک سـیمنمى پ  این و ملت این یار خود تو. شـنا

 (.145،ص19)همان،جفرما«  نثار جاوید شهیدان این بر را خود رحمت و؛ باش مخلص جوانان

شـته توجه ما همه باید» -4 شـیم دا سـتیم چیزى خودمان ما اینکه به با  ما نبود او عنایات اگر. اوسـت هسـت چه هر، نی

شــتبـاه هیچهـا مـا منتهـا. هیچیم خودمـان حیثیـت حیـث از هم بعـدهـا و بودیم هیچ هم ازل از چنـانچـه؛ بودیم هیچ  ا

 تعالى و تبارک خداى امیدوارم که ما بین است حجابى یک این و هستیم چیزى یک هم ما کنیممى خیال؛ داریم

ســتیم کى بفهمیم ما و بردارد را حجاب این شــْیاءَ ارِنىِ اللَّهمَُّ؛ »ه شــْیاءَ ارِنىِ. »«هى کَما الأ  به یعنى، «هوُ کَما الأ

، بدهد نشـان را او اگر که بدهد نشـان را او، هسـتند او به تعلق صـرف که هسـتند که آن اینکه قوى احتمال حسـب

صـل خدا معرفت سـتیم حجاب در همه ما که چیزى آن اگر و شـودمى حا شـته حجاب آن، ه شـود بردا  معلوم، ب

 کنیممى گمان، داریم ما که اسـت حجابى در اشـکالات همه و نیسـت چیزى و نیسـت کسـى او از غیر که شـودمى

 (.366،ص20)همان،جهستیم«  چیزى

سـت محضـر عالم» -5 سـتیم خدا محضـر در ما الآن، خدا  در، بکنیم خلافى اگر. دارد حضـور؛ هسـت جا همه خدا. ه

  (.388،ص8)همان،جکردیم« خلاف خدا محضر در؛ کردیم خلاف خدا حضور

 قلب خطرات آن. اسـت مراقب مُحیطٌ وَرائِهمْ مِنْ اللَّهُ وَ هسـتیم مراقبت تحت ما همه. اسـت حاضـر خدایا فرمود:» -6

سـت تعالى حق مراقبت در شـما سـت تعالى حق مراقبت در شـما چشـم لحظات آن. ا  در شـما زبان حرکات آن. ا

 که بدانید گیریدمى دسـت به قلم که وقتى آن» یا فرمود: (.500،ص11)همان،جاوسـت« مراقبت در و حق محضـر

ضـر در سـت قلم، خدا مح شـم، شـما قلب، شـما زبان که بدانید کنید تکلم خواهیدمى که وقتى آن. ایدگرفته د  چ

 خدا محضـر در. نکنید خدا معصـیت خدا محضـر در. خداسـت محضـر عالم. خداسـت محضـر در شـما گوش، شـما

 خدا براى ما ملت اگر. بروید پیش به خدا براى و بکنید کار خدا براى. فانى و باطل امور ســرِ نکنید دعوا هم با
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ضـاى براى و صـدش تمام، برود پیش به اکرم پیغمبر ر صـل مقا چنانکه (.  461،ص13)همان،جشـد«  خواهد حا

شـسـته ما که جا همین. هسـتیم خدا محضـر در ما همه و؛ هسـتید خدا محضـر در شـمافرمود: »  صـحبت هم با، ایمن

 وَ: جا همه در خدا دارد حضـور؛ هسـتیم خدا علم در همه، هسـتیم خدا چشـم پیش همه. خداسـت محضـر کنیممى

سـت خودمان به ما را معنا این وقتى. کُنْتمُ أیَْنَمَا مَعکَمُْ هوَُ سـئولى ما که بفهمانیم و کنیم تلقین در سـتیم م  آن که ه

ســى ســئولیت که ک شــته ما عهده به را م ســت گذا ضــر، ا ســت حا ســئولیت مثل؛ ا ســت دیگرى هاىم  که نی

سـت] شـد غایب[ کنندهبازخوا سـان بتواند و با ، شـودنمى، او نداند که معنا آن به تخلفى هیچ، بکند تخلف آن از ان

 به که امواجى این، یعنى؛ ماسـت اعمال ثبت دفتر عالم این همه. شـودمى وثبت اوسـت محضـر در بکند کارى هر

ســطـه  ثبـت هم مـا افکـار، را مـا اقوال این کنـدمى ثبـت، کنـدمى پیـدا تموج، کنیممى مـا کـه هـایىصــحبـت این وا

 است حاضر که کسى آن با مخالفت نباید، هستیم واقع او محضر در طور این ما و است طور این وقتى. شودمى

 (.396،ص14)همان،جبکنیم« 

 

معطوف به امور عینی عالم و ترین مضامین توحیدی و عرفانی را به زبان ساده و روان و دراینجا می بینیم که امام عالی

نی کار فقط برای خدا را ی که هرکدام انجام می دهیم بیان فرموده و روح عرفان یعنی توحید و روحیه عرفانی یعکارهای

حال پرسش این است که آیا چنین ن است. رفان در میان مردم و عمومی سازی آکند و این همان ترویج عتزریق می

 عرفانی دارای کارکردهای اجتماعی در ابعاد مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی و صنعتی و...ندارد.

 نتیجه گیری

عرفان اجتماعی، مولود طبیعی سفر سوم و چهارمِ عرفان اسلامی که عارف در این موقعیت به دستگیری افراد جامعه و 

گیرد. عهده میو تحقق عدالت اجتماعی تلاش کرده و مسئولیت فرهنگ و تمدن سازی را ب آنگاه در مقام هدایت، تربیت

عارف اسلامی، نه در آغاز، نه در میانه و نه در پایان سلوک عرفانی بریده از جامعه و اهل خلوت محض و انزوای اجتماعی 

کی خدمت به خلق و گره گشایی از امور نیست. او در سیر و سلوکِ عرفانی و طی مقامات معنوی به تناسب منازلِ سلو

کند. مهمترین ساحتِ شخصیتی عارف مسلمان نوع نگاه و وک دانسته و آن را عبادت تلقی میمردم را جزء لاینفک سل

بیند و در توحیدی، آن هم توحید اجتماعی می سنخ سلوک او به مردم و فرد و جامعه هست، او همه را با چشم و دل

اش از سفر چهارم بسوی خلق به معنای کامل کلمه ق الیقینیلوک تا شهود بویژه شهودِ عین الیقینی و حانجام و سرانجام س

اش موحدی تمام عیار در مرتبه وجودی گیرد. بنابراینیت و ولایتِ اجتماعی را بعهده میگردد و زمام هدایت، تربمی بر

حرکت برمدار شریعت حقه، توجه به جامعه و اجتماعی متناظر  فطرت،تعلیم و تربیتِ معطوف به هایی مانند قیام لله،با مؤلفه

کند. عرفانی که امام خمینی)رض( در کلام و کردار، در قول بیر عمومی مبتنی بر تکلیف عمل میبه سیاست ورزی و تد

حق و اقامه عدل را باشد تا مدینه فاضله متعالیه و احقاق ز این مبانی و بناها برخوردار میو قلمِ خویش متجلی ساخت ا

د های مبنایی و بنایی بوتعریفِ عرفان اجتماعی تا تبیین مؤلفهمحقق سازد و این نتیجه تحقیق و نگارش نوشتار حاضر از 

سازی عرفان و معنویتِ عرفانی در متن جامعه اهتمام ورزید و این امر را ممکن و مطلوب و از همین رهگذر امام به عمومی

 داند.ناپذیر می ن و تکامل تمدن نوین اسلامی یک ضرورت اجتنابدانسته و برای تکوی
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 نامهکتاب

 قرآن کریم

 نهج البلاغه

 اسراء: قم مرصوص؛ بنیان (1375عبدالله ) آملی، جوادی -

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، چ چهارمالصلاة، تهران، آداب (1378الله )خمینی ]امام[، روح -

 تهران خمینى، امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه الرضویة، الفوائد على ( التعلیقه1378الله ) ]امام[، روحخمینى  -

 (ره)خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه ،تهران تبیان، (1378الله )روح ،[امام] خمینی -

 قم، مؤسسه پاسدار اسلام الانس،تعلیقات بر شرح فصوص الحکم و مصباح (1406الله )خمینی ]امام[، روح -

 (ره)خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه ،تهران حمد، سوره تفسیر (1375الله )روح ،[امام] خمینی -

 (ره)خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، نفس، با مبارزه یا اکبر ( جهاد1378الله )روح ،[امام] خمینی -

 (ره)خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه ،تهران ،سرالصلوة (1378الله )روح ،[امام] خمینی -

 ( شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، چ چهارم1373الله )خمینی ]امام[، روح -

 چهارم چ ،(ره)خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه ،تهران جهل، و عقل جنود حدیث شرح (1377الله )روح ،[امام] خمینی -

 چهارم چ ،(ره)خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، سحر، دعای شرح (1381الله )روح ،[امام] خمینی -

 نظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(مؤسسه ت خمینی، تهران،( صحیفه امام1379الله )[، روحخمینی ]امام -

 (ره)خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه ،تهران قصار، کلمات (1378الله )روح ،[امام] خمینی -

 (ره)خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسهتهران،  ربانی، لطائف (1378الله )روح ،[امام] خمینی -

 نشر آثار امام خمینی)ره( نظیم ومؤسسه ت یه الی الخلافة و الولایه، تهران،مصباح الهدا (1376الله )خمینی ]امام[، روح -

 نشر آثار امام خمینی)ره(، چ اولمؤسسه تنظیم و (، تهران، 1)های عرفانی، مجموعه آثارنامه ( 1382 )اللهخمینی ]امام[، روح -

 ش. 1378مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، تهران، عطف،  نقطه( 1378الله )خمینی ]امام[، روح -

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى )س(؛ چاپ اول ( ولایت فقیه، تهران،1373اللَّه )]امام[ ، روح خمینى -

 الإسلامیة؛ چ چهارم الکتب (، الکافی، تهران، دار1407یعقوب ) بن محمد کلینی، -

سه تنظیم ونشرآثار امام ستهران، مؤ، 4مقالات عرفان، مجموعه آثار، ج (1382)اخلاق و عرفان( ) کنگره بزرگداشت امام خمینی -

 خمینی

 ( بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء1404مجلسی، محمد باقر ) -

 صدرا انتشارات تهران، ،قرآن با آشنایی (1382مرتضی ) مطهری، -

 راانتشارات صد ،تهران مجموعه آثار،( 1377ضی )مطهری، مرت -


